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دكتر نعمت
الله فاضلى
استاديار انسان
شناسى و

هنگىمطالعات فر
دانشگاه علامه طباطبايى

مقدمه
امند هستى و بلبل
زبان. هـمـه تـو ر«آبرو

ى.خـشـانـى دارنـد، آيـنــده
ى درسـت داردو
ل زيادى داشته باشى. كينه وى پوست داردو

ى و نمى
دانى مى
شهى. يك نيت دارافاده ندار
ه
ى مار بهتا بده تا مهريا نمى
شه. شيرينى ما ر

بدم و بگم، مى
شه يا نمى
شه!» اين جمله
ها
ان نقلى در تهرنامه
نگار از فال
گيرا يك روزر

اع وى انومى
كند و مى
نويسد: «شغل فال
گير
ه،ت
اند از: قهواع فال عبارد و انواقسامى دار


بـيـنـى، تــاس،شـمـع، چـاى، ورGق، كـ
نـقار و روه كه هر يـك بـازد، آينه و غـيـرنخـو

د. روزبه
روز نيز بر تـعـدادا دارد رخاص خـو
مانـى
كـهد. زده مـى
شـومشتـريـان آن
هـا افـزو

لى بان كوا مى
شنويم، يك زكلمه
ى فال
گير ر
ا تصور مى
كنيم،س رلباس
هاى محلى و مندر

ج ازى خـارهاى امـروزدر حالى كـه فـال
گـيـر
اى دفتـر ود، دارمـى خـوشكل مـحـلـى و بـو

حساب و كتاب هستند؛ اماكنى كه شبـاهـت
آمدهـافت
وند و رشكان دارزيادى به مطب پـز
قت قبلى است»« [آفتاب،بر اساس تعييـن و

].١٣٨٤ شهريور ٣
چه ممكـن اسـت چـنـدانى اگرفال
گـيـر

ان نيايد، امابه
چشم محققان اجتماعى در اير
اقعيت
هاى جامعه
ى امروز ماست.يكى از و

ىه
ى طرز فال
گـيـرى درباركتاب
هاى بسـيـار
نت بـهد آمده
اند و حتى از طريق اينـتـرجـوبه
و

 نه تنها عامه
ى٢ند.دازى مى
پرش فال
گيرآموز
ك وندگـان مـدارى از داردم، حتى بسـيـارمـر

ند و بـهج دانشگاهـى نـيـز فـال مـى
گـيـرمـدار
عـات واجعه مى
كنـنـد. مـطـبـوان مرفال
گـيـر

ى وسى فال
گيرسانه
ها نيز گاه
وبى
گاه به بررر

نـد.دازان و جـهــان مــى
پــراج آن در ايــررو
ان
شناسان و مـتـخـصـصـان آسـيـب
هـاىرو

دها و مصاحبه
هـاىگـراجتماعى نيز در مـيـز
ى به مثابهاج فالگيرعاتى، اغلـب از رومطبو

ى دردارى، شيادى و يا كلاه
برفتارعى كج
رنو
م اجتماعىان ياد مى
كنند. اما محققان علواير

داخته
اند. شايـدسى اين پديده پركمتر به برر
ا به
حد كافىى ربه اين دليل كه هنوز فال
گير

ه
ى آنشمند نمى
دانـنـد كـه دربـارمهم يـا ارز
عى «كنشا نوى ربينديشند و يا اين
كه فال
گير

نانه»ى غير مهم مى
دانـنـد كـه از حـيـطـه
ىز
ى نيـزج است. بسيـاردستور كار آن
هـا خـار

ا درع پيش
پا افتـاده رضوممكن است اين مـو
شنفكر يـاتبتى ندانند كه در شأن رومقام و مر

ت، بهمحقق دانشگاهى باشد. به هر صـور
سيده است تاقت آن رن وسد كه اكنونظر مى
ر

دى انسان�شناختى بهرويكر
١ان امروزى در اير پديده�ى فال�گير
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نـهسى اين
گـوم اجتماعى با بـررمحققان عـلـو
اقعيت
هـاىى وعات، دريچه
اى به
سوضومو
اننى جامـعـه
ى ايـرلات دروهنگى و تـحـوفـر

بگشايند.
شيده اسـت،نـده كـودر اين مقالـه نـگـار

ى به مثابه يكدى مبتنى بر فهم فال
گيررويكر
هنگى»، و نسبت اين پديدهاقعيت يا «امر فرو

د جهان ـ محلـى،جوايند مـولات و فربا تحـو
ااغتى شـدن جـامـعـه راينـد فـرص فربه
خـصـو

اى انجام اين مـطـالـعـه بـاضيـح دهـد. بـرتـو
ىانان كه تـجـربـه
ى فـال
گـيـرتعـدادى از جـو

ده
ام. هم
چـنـيـنگـو كـرداشتـه
انـد، گـفـت
و
ميـنـه
ىا در زد و مشاهـداتـم رتجربـيـات خـو

دم و جامعه
ىندگى با مرى كه حاصل زفال
گير
فته
ام. من اين مقالهان است، به
خدمت گراير

عضـود انـسـان
شـنـاخـتـى» بـه مــوا «رويـكـرر
د انسان
شناسانـه،مى
دانم. منظور از رويكـر

نا در كانـوهنـگ ر فرًلادى است كـه اورويكـر
 ايده
هـاىًار مى
دهد. ثانيـاد قرتبيين
هاى خـو

ى و تجربه
ى زيستهدم
نگارش مرا از رود رخو
ى ود. شـنـاخـت فـال
گـيــربـه
دسـت مـى
آور

ى يـاس
بازپديده
هاى مشابه آن، مانـنـد خـرو
جيه عقلى توًاى ـ پديده
هايى كه ظاهركفترباز

ش
هـاىان از طـريـق روا نـمـى
تــونـد ـ رنـدار
د.ى، كمى و پيمايشى شناسايى و فهم كرآمار
كنه پديـده
هـا، بـه دراى فهـم ايـن
گـوا برزيـر

منـدان آن
ها نيازى كنشگـرمعناى آن
ها از سـو
ى وخاسته از نظام فـكـرهستيم و فهم
هاى بـر

مان كنـش (مـحـقـقـان عـلـومـى نـاظـرمـفـهـو
اجتماعى)، قادر به تبيين آن
ها نيستند.

هـا شـاهـددم، بـارمن هم مـثـل اكـثـر مـر

بينـى وصحنه
هايى بـوGاى به ك
ده
ام كه عده

هاىان حافظ يا چـيـزه يا ديوى با قهـوفال
گيـر
ى ديگر،داخته
اند. من نيز مانند بسيارديگر پر

ت شـده
ام، درفتن فالم دعوهنگامى كه به گر
عين حال كه اعتقادى بـه آن نـداشـتـه
ام، امـا

اى
ام مـرسـه شـده
ام يـا حـس كـنـجـكـاوسـوو
انگيخته تا ببينم نتيجه
ى فالم چيسـت. امـابر

د كهعات بونگار مطبولين
بار يك خبرشايد او

ىا فال
گيرد كه چرح كرايم مطرا برسش راين پر
سعه يافـتـنده
اى در حال تـوت گستـربه
صـور

تمنـد،اد ثـروا افراست. او مى
گـفـت: «چـر
ن وفته و آدم
هاى مدرج رده و خارتحصيل
كـر

قعيت اجتماعى خاص، بـهده با موتحصيلكر
ى تا حد بالايى اهـمـيـتافات و فال
گـيـرخـر

كان در شهرمى
دهند؟ تعداد زيادى از فال
گير
امدسط اين كار، كسب درب ساكن
اند و توغر

انه تعداد زيادىمى
كنند و از همه مهم
تر، روز
ى بـه دراى فال
گيرت ويزيت بـراكت و كـارتر

ا چهد. شما علت آن رخانه
ها انداخته مى
شو
سد يك عقلانى به نظر نمى
رًمى
دانيد؟ اصلا

ان كه در آن، اغلـب تهر٢ند منطـقـه
ى شهرو
ده ساكن
اند، بيايدتمند و تحصيل
كراد ثروافر

د. به هردازمان بابت فال
بينى بپرار توده
ها هز
دجـوحال، مشـكـلاتـى كـه ايـن قـضـيـه بـه و

د.هنگى خوبـى نـدارد، پيامدهـاى فـرمى
آور
٤د؟»ايى چه مى
شودگرپس عقلانيت و خر

انگيز و مهمسش
ها بسيار تأمـل
بـراين پر
هنگعى تناقض در فر از نوًاا ظاهردند، زيربو

دنـد. در آنان حـكـايـت مـى
كـرمـعـاصـر ايـر
سيدم كه نـفـسگو من به اين نتيـجـه رگفـت
و

ى به تنهايى يك مسئله اسـت؛د فال
گيـرجوو
د داشته است.جومسئله
اى كه در گذشته نيز و

ًش و ظاهر متناقض آن كه اساساند گستراما رو
گارى ناسازايانه
ى امروزش
هاى عقل
گربا ارز

ى است. از اين
رو،مى
نمايد، مسئله
ى ديگر
مايط امروز، مستلـزى در شرشناخت فال
گير

اهنگى آن رش و منطق فرتبيينى است كه گستر
لى در طـوضيح دهد، نه كلـيـت فـال
گـيـرتو

ا.تاريخ ر
اى شـنـاخـت و تـبـيـيـند بـريـك رويـكـر

ى» (نه پيدايش يا كليت آن)،ش فال
گير«گستر
هنگى» درع يا «مسئله
ى فرضوبه مثابه يك مو

هنگىان، مثل ديگر پديده
هاى فـران و ايرتهر
در دنـيـاى امـروز، شـنـاخـت آن در بــســتــر

نيته اسـت. ايـننيته و پسـامـدرلات مدرتحـو
د تنها رويكـرًماست، يا لـزو درًماد لـزورويكر

ع نـيـسـت.ضـواى فـهـم ايـن مــومـمـكـن بـر

داهم در اين مقـالـه از هـمـيـن رويـكـرمى
خـو
ه
هاىاژم، واراستفاده كنم. هم
چنيـن امـيـدو

نيته»نيته» يا تجدد و «پسامدرق «مدرق و برپرزر
نيتهاساند. مدرا نهرانندگان رايى، خوگرانويا فر

نه
اى كه در اين
جا مدنظر است، همـانآن
گو
ى شـدن اســت. وتـجـربــه
ى مــا از امــروز

لاتنيته هم، تجربه
ى ما در بستر تحوپسامدر
ى
هـاىتو فـنـاورن شدن در پـرتـر مـدرمتـأخـر

ًسانه
ها و جهانى شدن است. دقيقاتباطى، رار
حال مـطـراز ايـن مـنـظـر اسـت كـه ايــن ســؤ

ن شدن با عقلانيت، عـلـم ود: «مدرمى
شـو
دما مـرده است، پـس چـراه بـوصنـعـت هـمـر

هاىافات و باورند، به خرن
تر كه مى
شـومدر
ايش پيدا مى
كنند؟»ى گرعلمى مثل فال
گيرغير

عضوان به موت مى
تواز چند منظر متفاو
اقعـيـتد. يكى ايـن
كـه وى نگـاه كـرفال
گـيـر

م اين
كه از لحاظى چيست؟ دود فال
گيرجومو
هاعلمى، گفته
ها و پيشگويى
هـاى فـال
گـيـر

ت وم اين
كه قضـاو؟ سـوست است يا خيـردر
ه
ىى» يا اعتقاد شخصى ما دربارش
گذار«ارز

ى چيست؟ هدف من در اين مقاله بيشفال
گير
هنگى ازسيدن به فهم و شناختى فرچيز راز هر


ازًى است. مسلمـااقعيت پديده
ى فال
گـيـرو
د، پيشـگـويـى
هـا ولحاظ عـلـمـى نـمـى
شـو

ايش مبناىد و برا تبيين كران رگفته
هاى فال
گير
اد بهاجعه
ى افرائه داد. از اين
رو، مرعقلى ار
عقلانـى اسـت،عى كنـش غـيـران نوفال
گـيـر

اهيـم ديـد، اگـرچـه هـمـان
طـور كـه خـواگـر
اىى برهنگى و اجتماعى فال
گيردهاى فركركار
ا در نظر گيريم، در مى
يابيـماجعان آن
ها رمر

انكه اين امر به معناى آن نيسـت كـه نـمـى
تـو
د.ائه كرى اراى فال
گيرجيهى برنه توهيچ
گو

ن ازى از كنش
هـاى انـسـان بـيـروبسـيـار
ه
ى عقل است؛ كنش
هايى كه در ابعاد وحوز

هاى عاطفى، احساسى و اخلاقى ما ريشهنياز
ى از كنش
هاى اخلاقى، ماننـدند. بسيـاردار

انا نمى
توى، محبت، عشق و صبـر رفداكار
د.انه تبيـيـن كـربر مبناى عقـلـى و حـسـابـگـر

شدره، مـانـنــدمـرنـدگـى روزى از امـور زبـسـيــار
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اى بـنــيــان
دارًمـاانـه، لــزوخـريـدهــاى روز
اى مثال، درانه
ى عقلى نيستند. بـرحسابگر

حالى
كه كمد ما پر از لباس است، باز در پى
مبـيـلخريد لباس بيـشـتـر هـسـتـيـم. يـا اتـو

ت فنى، ايمنـى ومانى، تفاون توميليـو٢٠٠
مان، بـان تـوميـلـيـو١٨٠ه
ى كيفـى بـه انـداز

اد.اما چـرمانى نـدارن تـوميلـيـو٢٠مبيـل اتـو
مانن توميليو٢٠٠جيح مى
دهند، عده
اى تر

ش
هاى به دليل «ارزًفاهزينه
ى آن كنند؟ صر
ش
هـاىلتـى» آن، ايـن ارزنمـاديـن» و «مـنـز

قابل محاسبه
ى مـادىلتى، غيرنمادين و منز
ا حسابد آن
ها ر نمى
شوًهستند. يعنى عقلا

ى نيـز از جـمـلـه كـنـش
هـاىد. فال
گـيـركـر
مند تبيين در بستـرعقلانى ماست و نـيـازغير

ىهنگ. به نظر مـن، فـال
گـيـرجامعـه و فـر
انپديده
اى محلى و منحصربه
 جامعه
ى ايـر

ا درع رضـونيست. از اين
رو، بـايـد ايـن مـو
لات جهانى امروز و در عين حـالبستر تحو

دمانضعيت محلى خـاص جـامـعـه
ى خـوو
عى تبيين «جهـان ـتبيين كنيم. يعنى بايد نـو

ى داشت.اى فال
گير بر٥محلى»
سيدن به تبيين جهـان ـ مـحـلـى،اى ربر

ا در بـسـتـر و بـاى ربايـد پـديـده
ى فـال
گـيـر
ايندهـاىلى و فـرندهاى تحـوملاحظـه
ى رو

هنگى جهانـى، مـانـنـد جـهـانـى شـدن،فـر
نـانـهمـى شـدن، زگـرسـانـه
اى شـدن، سـرر

اغـتـى شـدن،فـى شـدن، فـرشـدن، مـصـر
ى شدن وده
اى شدن، مجازعامه
پسند يا تو

ار داد.سى قـرجه و بررد توى شدن مورتجار
هنگى»د فـرا «رويكرد كه من آن راين رويكـر

ا نه بـهى رشدن مى
نامم، پديده
ى فـال
گـيـر
ى اقتصادى، سياسى، اجتماعى يامثابه امر

هنگى در نظـرى فرتاريخ، بلكه به مثابه امـر
عىضوى به مثابه موجه به فال
گيرد. تومى
گير

مهم نيز، بيش از آن
كه ناشى از پيـامـدهـاى
ع باشد، ناشى از اهمـيـتضـومنفى اين مـو

ه» درمـرندگـى روزه» يا «زمريافتـن «امـر روز
هنگـىجامعه
ى معاصر و گفتـمـان
هـاى فـر

هنـگ واويـه
ى فـرد اسـت. اگـر از زجـومـو

ى وپديـده
ى فـال
گـيـر ه، بـهمرنـدگـى روزز
چهدازيم، در مى
يابيم كه اگرش آن بپرگستر

اى مبانى عقلانى نيست، اما بااين پديده دار
ه
ى امروزهنگى و جهانـى دورايندهاى فـرفر

ه
ىنيـسـم يـا «دورا پـسـامـدرخـى آن ركـه بـر
ست از اين
روايى» مى
نامند، هم
سوگرانوفر

ستـىستى يا نادرسى درد، بـرردر اين رويكر
د، بلـكـهى اهميـت چـنـدانـى نـدارفال
گـيـر

نگى فهم اين پديده درع مهم
تر، چگوضومو
نىهنگى جامـعـه
ى كـنـولات فـربستر تـحـو

ديت
هـاىاست. در پايان مـقـالـه، مـحـدو
د و در عين حـالى و تجربى اين رويكـرنظر

ح داده
ام.ا شرعلت آن ر

ى به مثابه يك مسئلهفال�گير
ان در سال
هاى اخـيـرى در ايـرفال
گـيـر

ى است كـهش يافته اسـت. ايـن بـاورگستـر
ازا ابرعات آن رسانه
ها و مطبـوخى رن براكنو

سى تجربى كـهچند داده و بـررمى
كنند؛ هـر
دم به آنان مرنشان دهد، در گذشته چه مـيـز

اقبال نشان مى
داده
اند و در حال حاضر چـه
ان برند يـا چـه مـيـزدم فال مى
گـيـرتعـداد مـر

ده شده است،ى افـزوفعاليت
هاى فال
گـيـر
ااقـعـيـت ران اين ود. امـا مـى
تـود نـدارجـوو

ن بيش از گذشته نسبت به
آنفت كه اكنوپذير
د. اينجه نشان داده مى
شـوحساسيت و تـو

اكــنــشعـى وحـسـاسـيـت، نــه تــنــهــا نــو
سانه و محـقـقـان، بـلـكـهانه
ى رشن
فـكـررو

لت نيز هسـت. مـخـبـرقـى دواكنش حـقـوو
اىن اجـتـمـاعـى «مـجـلـس شــوركـمـسـيــو

عىا نوى رفال
گير١٣٨٥اسلامى»، در سال 
ستى و عملى ضـد اخـلاقـى،افه
پـراج خررو

بدتر از توزيع فيلم
هاى مستـهـجـن دانـسـتـه
ى مـى
گـويـد: «مـتـأسـفـانـه طــىاسـت. و

اج يك سلـسـلـهسال
هـاى اخـيـر شـاهـد رو
تباط بامالى، ارى، رشيادى
ها نظير فال
گيـر

ع،ضوه هستيم و دليل اين مومان و غيرامام
ز
شميـنـه
ى پـذيـرسـتـى و زافه
پـرايـش خـرافـز

دم است… پديـده
ىنه مسائل بين مـراين
گـو

مانىى درستى و انـرژافه
پرمالى، ترويج خرر
ناك
تـر از تـهـيـه و تـوزيـعمسـئـلـه
اى خـطـر

شد وا رفيلـم
هـاى مـسـتـهـجـن اسـت، زيـر
مينى و نهانـى اسـت  زيرزًش آن كاملاگستـر

].١٣٨٥[شب
نيوز، 
ىى، از همان ابتداى شكل
گيرفال
گير

ن،انين مدرضع قـوان و ون در ايرلت مدردو
نمانه قلمداد شد. مطابق قـانـوى مجـرفتارر

نـه اقـدام بـهگـو، هــر١٣٢٤ب سـال مـصـو
بم محسوى جرى و فال
گيرمالى، جن
گيرر

 آئين
نامه
ى٣ ماده
ى ١٨د و مطابق بند مى
شو
مالـى ون، كسانـى كـه از طـريـق راين قـانـو

دمل اقدام به فريب مره و منزپيشگويى در مغاز
ان كسب و پيشه
ىا به عنونمايند و اين كار ر

نم شده
اند و قانوتكب جرار دهند، مرد قرخو
اى نقدىات حبس و جزاد مجازاى اين افربر
ده است. در حال حاضر نيز،ا پيش
بينى كرر

دخـورم برلت با اين پـديـده بـه مـثـابـه جـردو
لان قضايى درمى
كند و بنا به اظهار مـسـئـو

اد فال
گيـر ون تعدادى از افـران: «تا كنـواير
ت بـهان پيشـگـويـى مـبـادرمال كـه بـا عـنـور

دند، شناسايـى ودم مى
كرى از مـرداركلاه
بر
ه
ى قضايـيـه نـيـز بـادستگـيـر شـده
انـد و قـو

د مى
كـنـد»خوراد به شـدت بـرنـه افـراين
گـو
].١٫١٠٫١٣٨٥س، ى فــارارگــز[خــبـــر

گانى»،كز امور اصناف و بـازرهم
چنين «مر
انى در ايرمينه
ى فال
گيرنه تبليغات در زگوهر

د:ع اعلام كرا ممنور
ه
ىابـــــر نـــــامـــــه
ى شـــــمـــــاربـــــر

خـــــــه مــــــور٢٠٠٥٫٧٠١٫١٠٨٫٣٧١٤
اد مـبـنـى بـر ايـن
كـه عـده
اى افـر٢٩٫٨٫٨٥
ء استفـاده ازصت طلب بـا سـودجو و فـرسو

ادخى افراعتقادات مذهبى و ساده
انديشى بر
ىفتارفع گران كه از ره بانوساده
انديش، به
ويژ

انند، تحت عنـوو مشكلات خويش عاجـز
ايشگاه
هاىل يا آره و فال چينى در منازفال قهو

ت
هاىنانه فعاليت مى
نمايند و با چاپ كارز
ند،تبليغاتى، مبالغ كلانى دريـافـت مـى
دار

ديد، كليه
ى اتحاديه
ها به اعـضـاىمقرر گـر
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ع يا پـديـده
ىضواين حساسـيـت بـه مـو

ان نيسـت،لت ايرى، منحصر بـه دوفال
گيـر
انينهاى جهان، قوى از كشوربلكه در بسيار

ى كه بهمالى و فال
گيراز فعاليت
هايى مانند ر
ندان منجـرت مالى يا اجتماعى شهـروخسار

لت
هاچنـد دود، حمايت نمى
كننـد. هـرشو
عى اغماض عـمـلمينه بـا نـو در اين زًعمـلا

صه
ىله جزو عـر اين مقـوًمى
كنند و اسـاسـا
بندان مـحـسـونـدگـى شـهـروصى زخـصـو
دى بهندان عليه فرد، مگر آن
كه شهرومى
شو

ىمالـى و فـال
گـيـراه رى از ردارم كلاه
بـرجـر
لت
هات، دوشكايت كنند. در غير اين
صور

انه يا ممانعت جويانـه
اى اقدام پيشگيـرًعملا
ى انجام نمى
دهند. البتـهمينه
ى فال
گيردر ز

ش
هــاىا بـه ارزد رلـت
هـايـى كـه خــودر دو
لوژيك معينى متعهد بـدانـنـد، مـانـنـدايدئـو

ه برى عـلاولت
هاى اسـلامـى، فـال
گـيـردو
بهنگى نيز محسوم فرعى جرى نوداركلاه
بر
نيستى چينلت كمواى مثال، دود. برمى
شو

نـقامع مـهـم رومين آن يـكـى از جـوكه سـرز
مـيـنـه
ى
در زًاده اسـت، اخـيـرى بـوفـال
گـيـر

ىش فال
گيـرى و ممانعت از گسـتـرپيشگيـر
ا» درى «شين
هـوارگزده است. خبـراقدام كر

نهگوش داد كه در چين هـرار گـز٢٠٠٤سال 
ى كهمينه
ى پيشگويى و فال
گيرتبليغات در ز

اتند، تخطى از مقررانان لطمه بزبه افكار جو
د.قG شـو متوًاد و بايد فورب مى
شـومحسو
ى در چين دراى فال
گيرنه تبليغات بـراين
گو

ايش مى
يابد.ه سال نو افزمان
ها به ويژخى زبر
لـت چـيـن در پـنـج دهـه
ى گــذشــتــه بــادو

ده است، اما هـنـوزه كـرايى مبـارزافه
گـرخـر
ا ريشه
كن كند و پيشگـويـى
هـاانسته آن رنتـو

ندى تقويم
هاى چينى نيز ديده مى
شوحتى رو
].١٣٨٣بهمن ١٢[آفتاب، 

نى مذكور بهاكنش
هاى قانواقدامات و و
سانـه
هـاىش
ها و مطالـب و راره
ى گـزعلاو

ان نشـان مـى
دهـد كـه در حـال حـاضـر،ايـر

ان،ى حداقل از نظر سيـاسـت
گـذارفال
گيـر
ان به مثابـهان ايرنامه
نـگـاران و روزنامه
ريـزبر

ان استاى جامعه
ى ايرمسئله
اى اجتماعى بر
ى ازگيـرى از آن يا جلـوگيراى جلـوو بايد بـر

اه
حلى يافت.بـى
شـكش آن، رند گستـررو
ستاه
حل، به شناخت دقيق، دريافتن اين ر

د.ع نياز دارضوو همه
جانبه
ى مو

ىت به فال�گيردهاى متفاورويكر
سشتى در پاسخ به پردهاى متفاورويكر

دجوى» وش فال
گيرص «علل گستردر خصو
ى و تحليـلـىاى تبيين نـظـرن برد. تا كنـودار

ى درنگى فـال
گـيـرايى و چـگـوه
ى چردربـار
ضعـيـتان و نسبـت بـه آن بـا وجامعـه
ى ايـر

سى تجربى از نظر جامعه
شناختىجامعه برر
جهىچه حجم قابل توانجام نشده است، اگر

ا درع رضوه
ى اين موع دربـاراز مطالب متنـو
ان يافت:هاى زير مى
تومحور

انــه وم
نــگــارصـيــفــى قــوســى تــوبــرر● 
ى دره
هاى فال
گيـرلكلوريستيـك از شـيـوفو
هاى جهان.ان و ساير كشوراير
ه
ىاهنماها و كتاب
هاى عامه
پسند دربارر● 

ى.فال
گير
ه
ى فالسى
هاى ادبى و تاريخى درباربرر● 

سى.ى در شعر و ادبيات فارو فال
گير
هجوه
ى وانه دربارنامه
نگارسى
هاى روزبرر● 

ى.آسيب
شناختى فال
گير

صيـفـىسى
هاى جامعه
شـنـاخـتـى تـوبرر● 
دم بـهش مـرايـش و نـگـران گره
ى مـيـزدربـار
تفأل.فال
و

ان درسانه
هـا در ايـرسـمـى رگفتـمـان ر
ه
ىمرا در زى رسال
هاى اخير اغلب فال
گير

هاهاى عاميانه» و فال
گيرافات و نه «باورخر
چهده است؛ اگـرا به مثابه «شياد» تلقى كـرر

دن
هاى ديـگـر،خى تفـأل زفال حافـظ و بـر
ندب مى
شوهاى مذهبى محسوئى از باورجز

افات قلمداد شده
انـد.ان خرو كمتر به عنـو
نـى ازداشت كنـوك و بربه همين دلـيـل، در

ان بــام فــال در جــامــعــه
ى ايـــرمــفــهـــو
اه است.پيچيدگى
هايى همر

صدددى كه من در اين مقـالـه دررويكـر
هنگى»د فرتشريح و تبيين آن هستم، «رويكر

ان،د در ايرجـواست. در گفتـمـان
هـاى مـو
ان شناختى، سياسى،ى از ابعـاد روفال
گير

جهد تواقتصادى، تاريخى و اجتماعـى مـور
هنگى»فته است، اما كمتر «تبييـن فـرار گرقر

د نظر من در اين مقاله، از ايندر معناى مور
ائه شده است. در اين
جا نيز مـانـنـدپديده ار

هنـگـى،عات اجتـمـاعـى و فـرضوديگـر مـو
ان «تـبـيـيـن
هـاى يــك
ســويــه» يــانـمـى
تــو

د.ائه كر«تك
عاملى» ار
همه ابعادى كه در ادامه ذكر مـى
كـنـم،

ند، اما به اعـتـقـادى دخالـت داردر فال
گـيـر
نده، هيچ
يك «عامل غالب» يا «عـلـتنگار
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مينـه
ىتبيين كننده» نيـسـت، جـز عـامـل «ز
هنگى» و «بستر اجتماعى» كه به تفصيل آنفر
دهاىضيح مى
دهم. از اين
رو ابتدا رويكرا تور

ائه و نقد مى
كنم و سپس به تبييند در ارجومو
م.دازهنگى
ام مى
پرفر

انىى روى به مثابه امرفال�گير
ى كـه درثر در فال
گيـرامل مؤيكى از عـو

فت، «عـامـلان در نظر گـرابتداى امر مـى
تـو
ند،ى عقيده داران
شناختى» است. بسيـاررو
اجعه مى
كننـد، بـهان مرادى كه به فال
گـيـرافر

حى، مـانـنـدهاى روعلت مشـكـلات و نـيـاز
ى واى فكرماندگى، ضعG قودگى، درافسر

تـحـلـيـل عـقـلانـى، و يــا فــقــدان دانــش و
م، بـه ايـن كــارهـنـگـى لازگـاهـى
هـاى فــرآ

سىى در يك بررى و كويرند. لشكردازمى
پر
انى در ايـره
ى فال
گـيـران
شنـاخـتـى دربـاررو

ى مى
كنـنـد كـه: «عـدمنه نتيـجـه
گـيـراين
گـو
د اين احتمال كهجواطمينان نسبت به آينده و و

د، ايـنا فرو مى
ريـزى بناى امن امـروز رچيـز
ادا رحس كه بايد به هر نحو ممكن امنيـت فـر

دجوا به ود يا دست
كم اميد بـه آن رتضمين كر
قى سـوا به سمـت فـال
گـيـراد رد، افرمـى
آور

اى آدم
هايى استش بـرمى
دهد. فال يك رو
نــد وكـه نــســبــت بــه آيــنــده حــســاس
تــر

ا به ايـن سـمـتى
شـان، آن
هـا رآسيـب
پـذيـر
اى كسب اطمينان، به دنبـالمى
كشاند كه بـر

دند.»جى بگريك عامل خار
قتچنـد وندگى
شان هـرادى كه در ز«افر

هند و يا اعتقادى ويژى مى
آوريك
بار به فال رو
ند، چندان قادر به تـغـيـيـر وى داربه فال
گـيـر

د نيستند، و يا اين حقيقتندگى خول در زتحو
ل درد شخص در ايجاد تغيير و تحـوا كه خور

لندگى
اش دخيل اسـت، قـبـوشت و زنـوسر
ها با اعتقاد ويژد راد، خونه افـرند. اين
گوندار

شت و با اين احساس كه قادرنوبه تقدير و سر
ى مى
دهد،ا كه در آينـده رونيستند، آن
چـه ر

اده
ىمندتر از ارتحمل كنند و دست تقدير نيرو
عضود است، محصور مى
نمايند كه اين موفر

مينه
هاى ضعـG اعـتـمـاد
بـه
نـفـسنشانـگـر ز
].١٣٨٤ى و كوير، است» [لشكر

نـاسـاـنش
ناور ـبـلغا ىبـرـجت للاـدـتسا
شرتسگ ،ىريگ
لاف ىدرف و ىناور للع ى
هرابرد
و ىـرـكـشل .ــتسا نـانز ـنـيب رد ىــرـيگ
لـاف
اهرامآ« :دنسيون
ىم هراب
نيا رد )١٣٨٤(ىريوك
و لاف هب نانز ى
هقلاع و شيارگ ،دهد
ىم ناشن
ـليلاد هب .ـتسا نادـرم زا رـتشـيب ،ىـريگ
لـاف
رد ـىتح نادـرم ،ـىناور و ىعـامـتجا توـافـتم

نآ ،دنربب جنر سفن
هب
دامتعا نادقف زا هك
ىتروص
.دننك
ىم ناهـنپ و لرتنك ىسوسـحم لكش هب ار
و هدـنيآ تاقـافتا ـهب تبـسن نانز ،ـىلك رـوط
هب
هراومه هجيتن رد ،دنرت
ساسح ىصوصخ لئاسم
رد ».دننك هبرجت ار ىا
هزات لئاـسم دندنم
هقلاع
هـاگديد نيا رب دراو ىاهدقن ،ىدـعب ىاه
شخب
.منك
ىم لقن ار ىتخانش ناور

ى اقتصادىى به مثابه امرفال�گير
د ديگـر، «تـحـلـيـل اقـتـصـادى»رويـكـر

ايـج دراسـت. ايـن نـيـز از تـحـلـيــل
هــاى ر
سانـه
اى اسـت.هاى رعات و هـشـدارمطـبـو

سسات فال
گير به دليل منافعاد و مؤاين
كه افر
اهند و از اين ردازدم مى
پراقتصادى به فريب مر

ا مى
كنند. اين تبـبـيـنا فريفته و اغـوعده
اى ر
 اگر «تقاضاىلاًا اوا قابل نقد است، زيرآشكار

فه
اىسسات حراد و مؤاجتماعى» نباشد، افر
دند. يعنى ايـنمينه فعاليت نـمـى
كـردر اين ز

دجوا به
وهـا رى
ها» هستند  كه فال
گيـر«مشتـر
ى كنشى، فال
گيرًعكس. ثانياند، نه برمى
آور

ضايت، بـاور قـلـبـى و اعـتـمـادمبـتـنـى بـر ر
ىاجتماعى بالاى متقابل بين فال
گير و مشتر

ى.نت
بار و اجباراست، نه يك كنش خشو

ى تاريخىى به مثابه امرفال�گير
د ديگر، «تحليل تاريخى» است،رويكر

ى پديده
اى تاريـخـى اسـت واين
كه فال
گـيـر
د داشته است.جون وناگوه به اشكال گوارهمو

اث اجتماعـى يـاعى مـيـرى نـويعنى فـال
گـيـر
ه
اى از سنت
هاى ماسـت. بـههنگـى و پـارفر

ى كـه درنامه
نگار: «فـال
گـيـرتعبيـر يـك روز
دمايج در بيـن مـره
ى سنت
هاى غـلـط و رمرز

ًى كه اصـلااست، به عصر جـادو و بـه چـيـز
دد.» اين تبيين مـثـلمى
گـرد، براقعيت نـدارو

ا بياناقعيـت ره
اى از وتبيين
هاى ديـگـر، پـار
ا ما سنت
هاىست نيست. زيرمى
كند، اما در
ى داشته
ايم (مانند جشن
هـاىتاريخى بسيـار

ه
ىانه، هفتگى و ماهانـه در دورت روزمتفاو
اجههل تاريخ يا در موان باستان) كه در طواير

ى از آن
هافته
اند و ديگر اثرنيته از ميان ربا مدر
ن همان
طور كه گفتيم، درباقى نيست. اكنو

ا باى چرسش ما اين است كه فال
گـيـراقع پرو
ند تضادهايى كه با عقلانيت و علم مـدرجوو

د، هــم
چــنــان بــاقــى مــانــده و حــتــىدار
ش است؟روبه
گستر

ى سياسىى به مثابه امرفال�گير
د ديگر، «تحليل سياسى» است؛رويكر

اىم دارهاى جهان سـوخى كـشـوراين
كه بـر
اتيك هستند،كرهاى سياسى غير دموساختار

دممت
هاى آن
ها مايل
اند، مردر نتيجه حكو
دمند تا مرهنگى» نگه
دارعى «غفلت فرا در نور

اى حـلمـت، بـراخذه
ى حـكـوبـه
جـاى مـو
اجعـههاى جادويى مـرمشكلاتشان بـه نـيـرو

استى نيـسـت، زيـركنند. اين نيز تـبـيـيـن در
ىگرى و جادوهمان
طور كه گفتيم، فال
گير

اتيك نيزكـرسعه
يافته و دموهاى تـودر كشور
،ًش است. ثـانـيـاد و روبه
گسـتـرد دارجـوو

انه وى از كسانى
كه كنش
هاى فال
گيـربسيار
دهاد تحصيل
كرند، از افرا مى
پذيرانه رگرجادو

ددار هسـتـنـد. رويـكـرخـورل يـا بـرو متـمـو
ى به «عامـلدن فال
گيـرب كرم، منسـوچهار

سعه نيافتگى» همه
جانبه
ى كشور است.تو
اى ريشه
هاى سياسىسعه نيافتگى نيز دارو تو

لت
هاامدى دوكاراست؛ يعنى در نتيجه
ى نار
د. اين نيزو سياست
هاى آن
ها دانسته مى
شو

ى و كنش
هاىا فال
گيـرست است، زيرنادر
ى، درگـرمـشـابـه آن، مـثـل جـادو و جـادو

سعه يافته
ى صنعـتـى، حـتـىهاى تـوكشـور
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دجوسعه يافته
ترين آن
ها مثل آمريكا نيـز وتو
ش است.د و رو به گستردار

ى اجتماعىى به مثابه امرفال�گير
اده،ضعيت خانوا به وى ران فال
گيرمى
تو

سعه نيافتگى اقتصادى و اجتماعى، فقدانتو
د امكانات و خدمات اجتماعىامنيت، كمبو

ادقتى كه افرد. «وب كرو امثال اين
ها نيز منسو
هـا ودن نـيــازده كـرآورانـايــى بــرجـامـعـه تــو

ى، اقتصادىا از لحاظ فكراسته
هايشان رخو
ا ازد راسته
هاى قلبى خـوو اجتماعى و يا خـو

ند، بهاج، طلاق و مانند اين
ها نداردوقبيل از
ند. درى آورى روافات و فال و فـال
گـيـرخـر

ادهاى فقـيـر كـه افـرمين و در كـشـورق زمشـر
د دراسته
هاى خـوانند به امـيـال و خـونمى
تـو

افات، فالايش به خرسند، گراقعى برحالت و
دم ازقدر مـرد و هرى بيشتر مـى
شـوو فال
گيـر

تر باشند، بيشترطبقات پايين
تر اجتماع و فقير
ىد و… رولاب، و فال نخـومل و اسـطـربه ر

].١٣٨٥ايى مقدم، ند» [قرمى
آور
ه
ىعى «مشـاورا نوى رخى نيز فال
گـيـربر

ه
ى مسائـل و مـشـكـلاتـىاجتـمـاعـى» دربـار
 از تبيين و حـل آن
هـاًاد ظاهـرمى
دانند كـه فـر

ى
هاىابـرعاجز شده است. هم
چـنـيـن نـابـر
جنسـيـتـى و تـبـعـيـض
هـاى اجـتـمـاعـى نـيـز

ثر باشند.ى مؤش فال
گيرانند، در گسترمى
تو
ىدان بـه فـال
گـيـرنان بـيـشـتـر از مـرايـن
كـه ز

اقعيتدى ريشه در اين وند، تا حـدودازمى
پر
ت وى
ها در توزيع قدرابـرد كه به دليل نابردار
منان لاجرت و تبعيض
هاى جنسـيـتـى، زثرو
اجه مى بينند كه از يافتنا با مشكلاتى مود رخو

ان هستند و بهاى آن
ها ناتوم برپاسخ
هاى  لاز
انند، بهند كه بتـوان اجتماعى نـيـاز دارمشاور

زبان آن
ها با ايشان صحبت كنند. به هـمـيـن
شل و حـوى حـودلـيـل، اغـلـب فــال
گــيــر

نان است.تبط با دنياى زعات مرضومو

دهانقد رويكر
حن مطـردهايى كه تا كنوعه رويكـرمجمو

چندديم، با چند نقد زير روبه
رو هستند؛ هركر
ستى مطلق ايننقد آن
ها به معناى باطل يا نادر

ديدگاه
ها نيست، بلكه به معناى آن است كه
دها قادر به تبيين جامع مسئله
اى بهاين رويكر
ى در بستر جامعه
ى امروز نيستند.نام فال
گير

ا كسانى
كهضيح دهند، چرقادر نيستند، تو● 
تحصيلات دانشگاهى، تجربه
ى اجتمـاعـى

ند، بههنگى عمـيـق دارده و شناخت فرگستـر
ند.دازى مى
پرفال
گير

لاتامل و تـحـوقادر نيستـنـد، نـقـش عـو● 
اج يـاهنـگـى مـعـاصـر در رواجتـمـاعـى و فـر

ح دهند.ا شرى رش فال
گيرگستر
ىثر بر فال
گيـرامل محلـى مـؤ به عوًفـاصر● 

ى پديده
اىحالى
كه فال
گـيـرنـد، دره داراشار
مند تبيين
هاى جـهـانـى
ـجهانى است و نـيـاز

محلى.
مـنـدى
هـا و مـشـكــلاتا بـر نـيـازض رفـر● 

ىاد بـه فــال
گــيــرانــى افــراقـتــصــادى و رو
ادى كه بهند افرحالى
كه بسيـارند، درمى
گذار

ها و مشكلات اقتصـادى ومنظور تأمين نيـاز
ى مثلند و هدف
هاى ديگرانى فال نمى
گيررو

ا دنـبــالى رمـى و كـنـجـكــاوگـرلـذت، ســر
مى
كنند.

د بــيــنجــوت
هـاى مــوهــا و تــفــاومــرز● 
اى رفعاليت
هاى دعانويسى، جادو و فال
گير

از يكديگر تفكيك نمى
كنند.
ن ازاد بيـروان و افـربيشتـر از مـنـظـر نـاظـر● 
ان به اين پديده نگاه مى
كننـدگه
ى فال
گيـرجر

نـتـيـجـه،نـد. درنى بـه آن نـدارش دروو نـگـر
اىفتن چه معنايى برانند بگويند فال
گرنمى
تو

د.گير آن داراد درافر
دنفتن نابـسـنـده بـون با در نـظـر گـراكنـو

ان
شـنـاخـتـى، تـاريـخــى،دهـاى رورويـكـر
اقتصـادى و سـيـاسـى، سـهـل
تـر و سـاده
تـر

ان به «ريشه
هاى اجتماعى» ايـن پـديـدهمى
تو
اىى دارچه فال
گيرد. به اعتقاد من، اگرپى
بر

ان
شناختى، تاريخى، اقـتـصـادى وابعـاد رو
ش آن درسـيـاسـى اسـت، امـا عـلـل گـسـتـر

ايـط اجـتـمـاعـى وجامـعـه
ى امـروز، بـه شـر

نى جـامـعـهاينـدهـاى هـمـاهـنـگـى» كـنـو«فـر
هنگـىى فـرى امردد. يعنى فـال
گـيـرمى
گـربر

ان
شناختى، سـيـاسـى يـاى رواست، نـه امـر
اى شناخت آن، بهتراقتصادى. از اين
رو، بر

هنگ وايط امروز فرند و شركى از رواست در
جامعه داشته باشيم.

هنگىى فرى به مثابه امرفال�گير
ه» ياى يك «سازى، فال
گيراز لحاظ نظر

هارليد اجتماعى» است. پديده هموعى «تونو
ه از تاريخ،د داشته است، اما در هر دورجوو

اى اينه، برايط خـاص آن دورمتناسب با شـر
د اجتماعى»كرهنگى» و «كارپديده «معناى فر

اى مثـال، درد داشتـه اسـت. بـرجوخـاص و
گـذشـتـه
هـاى دور كـه انـسـان بــا «مــنــطــق

عهايـى از نـوه
اى» مى
انديشيـد، بـاوراسطـور
جيهه
اى توى، با نظام و منطق اسطـورفال
گير

امـع،خـى جـوو تـفـسـيـر مـى
شـدنـد. در بـر
ده اسـت. درتبط بـوى با دين نـيـز مـرفال
گيـر

دجونه
هايى وام آفريقايى، نمـوى از اقـوبسيار
ى با آيـيـن
هـاى ديـنـى آن
هـاد كه فـال
گـيـردار
د.جيه و معناى دينى دارآميخته است و تـودر

ى كنشى است كه معنـاىحال، فال
گيـربه
هر
هنگـى
اشمينه
ى فـرآن در بستر اجتماعـى و ز

د. در عـيـن حـال، پـديـده
ىشكـل مـى
گـيـر
ندگى اجتمـاعـى مـا درى با كلـيـت زفال
گيـر

اا مجزان آن رتباط است. از اين
رو نمـى
تـوار
د. اگر بهق
العاده تصـور كـرندگى يا خـاراز ز

هنگى» ايـن«منطق اجتماعى» و «مـعـنـاى فـر
ق
العاده
اىپديده پى ببريم، ديگر تصور خـار

اهيم داشت. بخـشـى از جـنـبـه
ىاز آن نخـو
فتارى، نه به
دليـل رق
العادگى» فال
گيـر«خار

گاهـى وها، بلكه به دليل نـاآشگفت فال
گيـر
شناخت نداشتن مـشـتـريـان آن
هـا از مـنـطـق

هنگى اين پديده است.مينه
ى فراجتماعى و ز
ان «پـديــده
ىبـر ايـن اسـاس شـايـد بـتـو

لاتا از جمـلـه تـحـوى» رش فـال
گـيـرگسـتـر
هجونيته الـبـتـه ونيته ناميـد. پـسـامـدرپسامـدر

فت
شناختى، زيباشناختى و اجـتـمـاعـىمعـر
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گـى
هـاى آن،د. يـكـى از ويــژن دارنـاگـوگـو
گى
هاىگى
هاى سنتى بـا ويـژآميختـن ويـژدر

هـا وش
هـا و بـاورن اسـت. احـيـاى ارزمـدر
ه، از جملـهآيين
هاى سنتى در يك بسـتـر تـاز

نيته است. ازايى يا پسامـدرگرانولات فـرتحو
سعه
يافـتـه
ىهاى تـوست كه در كـشـوراين
رو

ى وگـرهـاى جـادوفـتـارصـنـعـتـى غـربــى، ر
ها درى و مانند آن بيش از ديگر كشورفال
گير

ش است. حـتـى جـنـبـش
هـاىحـال گـسـتـر
ه
ىش
هاى دورضد
علم و جنش
هايى كـه ارز

ند.اج دارا نقد يا نفى مى
كنند نيز، رون رمدر
نيا و لس
آنجلس خيلىى در كاليفر فال
گيرًمثلا

انسه و آلمان و انگلستاند. در فرش دارگستر

دى�كه�اقدامفر
ً به فال�گيرى مى�كند، دقيقا

فتارى خارق�العاده و نامعقول انجامر
خىمى�دهد كه�ممكن است، با بر

ش�هاى دينى ياعقلانىارز
گار نباشد ساز

ى، بلكههم همين
طور است. نه
تنها فال
گير
،پيـگـنـيـسـمدر بريتانـيـا و اروپـا، آيـيـن
هـاى 

ه
هـاىط به دورى و آييـن
هـاى مـربـوگرجـادو
 احيا شده
اند. اين آيين
هاًماقبل مسيح مجددا

دات مبهـم وجوا نفى مى
كننـد و بـه مـوخدا ر
ند. در جهان امـروز،متافيزيكى اعـتـقـاد دار

ش است.ستى رو
به گسترعى بت
پر نوًمجددا
» وwitchcraftه
ى «اژنــت واگــر در ايــنــتـــر

ا جست
و
جو كنيم، بيش ازادف
هاى آن رمتر
نتا مى
يابيم. اينـتـرب
سايـت رن ويك
ميليـو

امـلـى اسـت كـه بـاعــثد از جـمـلـه عــوخـو
ه
ها،عـيـت گـروش، اقتـدار و مـشـروگسـتـر

هويت
ها و آيين
هايى شده است كه در گذشته
نمايىنه امكان بـازگو فاقد هرًناشناخته يا كـلا

سد كه اين پديدههنگى مى
ربه اين نتيجه
ى فر
د.ى انسان ندارندگى امروزضى با زتعار

ايندهـاىگاه از فردآالبته تأثيرپذيـر نـاخـو
جهانى به اين معنا نيست كه او هيـچ نـقـشـى

 يكى از ابعـاد مـهـمًد. اتفـاقـاا دارد؛ چرنـدار
ديـتى، تناسب و نـسـبـت آن بـا فـرفال
گـيـر

ايط امروز احـسـاسند در شـراست. شـهـرو
ادش رديت خوى فرمى
كند، با انجام فال
گيـر

دى فـرهم محقق مى
كنـد. هـنـگـام فـال
گـيـر
دشد كه خـوهايى لـذت بـبـراند از چيـزمى
تـو

لويتديت، يعنـى اوده است. فرانتخاب كـر
ًمـاش
هايى كـه لـزواست
هـا و ارزدادن به خـو

هاىريشه
ى تاريـخـى يـا ريـشـه در سـاخـتـار
عيتند، بلكه معيار مشروجمعى سنتى نـدار

دى
كه اقدامد است. فرش و ميل فرآن
ها پذير
ق
العادهى خارفتار رًى مى
كند، دقيقابه فال
گير
ل انجام مى
دهد كه ممكن است، باو نامعقو

گارش
هاى دينى يـا عـقـلانـى سـازخى ارزبـر
 اين «سرپيچى اجتماعى» استًنباشد. دقيقا

ليد مى
كند، و هنگامـىاى او هيجان تـوكه بر
دها بيهولت را پونش مى
كنند، چرا سرزكه او ر

هزينه مى
كنى، با قاطعيـت مـى
گـويـد: دلـم
م، از اين
كـار لـذتسـت داراهـد، دومى
خـو

ى،ند امـروزاى شهـروى بـرم. فال
گيـرمى
بـر
ى
شدن است. او دنبالايند امروزبخشى از فر

ىگا رود، به آيين
هايى مثل يوفال
بينى مى
رو
ستى و هندى ياخ
پوفان سرد و طريق عرمى
آور

دا مى
آموزفانى و ادبيات لاتين رتجربه
هاى عر
دن و حــسى بـــوتـــا بـــه او حـــس امـــروز

ست است كها منتقل كنند. دردن رهنگى
بوفر
هايى عقلانى و علمى نيستند، امافتاراين
ها ر

ديتـشاو احساس مى
كند، از ايـن طـريـق فـر
د.ضا، اشباع و تأمين مى
شوار

نيسم، عقلانيتيكى از شاخصه
هاى مدر
هاى عقـلـى وهاى مطـابـق بـا مـعـيـارفتـاريـا ر

نان پست
مدرحاكميت علم است. اما در دور
ـنـتسـكشاى اين
طور نيـسـت و انـسـان
هـا بـر

لسوتم تنس هب ،هدز
ملع و كشخ ىاهراتخاس
نينچ هك تسين نآ ىانعم هب رما نيا .دنوش
ىم

گى دنـيـاىن ايـن ويـژدند. اكـنـوهنگـى بـوفـر
نتى شـده
ى» امـروزى
شده» و «ايـنـتـر«مجـاز

ه
هايى مـانـنـده مى
دهد، گـرواست كـه اجـاز
ن بهدند، اكنومانى در اقليت بوان كه زگرجادو

گ يا هويت قـابـلهويت
هاى اجتمـاعـى بـزر
ند.رؤيت در سطح جهانى تبديل شو

ند وست داردم آن
طور كـه دو مرًلامعمـو
ايطا با شـرد ره مى
دهد، خوهايشان اجـازباور

 آن
طـور كــهًمـامـنـطـبـق مـى
كـنـنـد، نـه لــزو
هى خاصهنگى گروايده
آل
هاى سياسى يا فر

ندگىلت مى
طلبد. در عين حال، زيا حتى دو
هــاى آن
هــا وفــتـــاردم و رهــنــگــى مـــرفــر

گاهانه و مطابق آً يا كاملاًماگزينش
هايشان لزو
نقشه و مطالعه هم نيست. اگر مى
گـويـيـم،

ى جهانى است و از پيامدهـاىى امرفال
گيـر
ايى است، اين سخن به معناىگرانوه
ى فردور

ان مى
دانند، تهر٢دم منطقه
ى آن نيست كه مر
ش است، پسى در دنيا رو به گستـرفال
گيـر

اقعيت اين است كهى كنند. وحالا از آن پيرو
ايندهاى جهانى
شدن و در عـيـنسانه
ها و فرر

هاىمى و نيازهنگى بومينه
هاى فرد زجوحال و
اجتماعى معين، دست به دست هم مى
دهند

هاىفتارع خاصى از رى نوو باعث شكل
گيـر
ان تهـر٢دم منطقـه
ى ند. مـرهنگى مـى
شـوفر

ىى
هـاى امـروزسانه
هـا و فـنـاور از رًمـاعمـو
ى نيز به زبان انگـلـيـسـىه
مندند و بسـيـاربهـر

ستان وام، دوى از آن
ها اقومسلط
اند. بسيار
ندگىهاى ديگر زند كه در كشـورآشنايانى دار

هاىدشان مدت
ها ساكن كشورمى
كنند يا خو
امـل،نتيـجـه
ى ايـن عـوده
اند. درجى بـوخـار

تـبـاطـى سـطــحجـامـعـه
ى اطـلاعــاتــى و ار
ندهنگى شهروگاهى فرگاهى
هاى جهانى و آآ

ش او به دنيـاع نگرده و نـوا بالا براين منطقـه ر
ا ديگـر ازدش رت شده اسـت. او خـومتـفـاو
ندگى
هاى منطقه
اى نمى
بيند، بلكه تامنظر ز

د. دردى از دريچه
اى جهانـى مـى
نـگـرحـدو
ى مثـلفـتـارقتى مى
بـيـنـد راين
جـاسـت كـه و

ايج اسـت،ى در اروپا و آمريكا هم رفال
گيـر
د،ش دارنت هم گستـرى اينتردر جهان مجـاز ١٨
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اى هرا بـرد، زيرم كنـنـده دارگـرتفنـنـى و سـر
شت هرنوشن است كه سرشخص عاقلى رو

د ودش سـاخـتـه مـى
شـوكـس بـه دسـت خـو
جسته شده
ى تـهعه
اى از نقش
هاى برمجمـو

اند، آينده ى تمام
نماى آيـنـدهفنجان نمى
تـو
].١٣٨٤ى و كوير، باشد» [لشكر

ى، نقش آن دراغتى ديگر فال
گيرعد فرُب
تباطات اجتماعىسعه
ى شبكه
ى ارايجاد و تو

ىاه سهل و كم
خـطـرى رد است. فال
گـيـرفر
تباط اجتماعـى وسعـه
ى ارى و توارقراى بـربر

گو ودن به گفت
واى دامن زهنگى برتمهيد فر
هاىفتاره
هاى جديد است. اگـر رايجاد سوژ

ا مشاهده كـنـيـم،فتـن فـال راد بعـد از گـرافـر
ه
ىان دربـارد تا مدتى با ديـگـرمى
بينيم كـه فـر

ت مى
كندگفته
هاى فال
گير صحبت و مشور
اه لذت ناشى از هيجان پيشگويى
هاو از اين
ر

ستان و آشنايانش تقسيم مى
كند، باا بين دور
اد در جامعه
ىاقعيت كه افرفتن اين ودر نظر گر

صـت
هـا ودار از فـرخـورامـروز از سـويـى بـر
اغت از كار هستند، و ازلانى فرمان
هاى طوز

تباطى ارارقرهاى برارهى از ابزى ديگر، انبوسو
نت،اه، اينترنگار، تلفن همرمانند تلفن، دور

سـانـه
هـاى جـمـعـى ومكـاتـبـه
ى پـسـتـى، ر
ايطند، در اين شـرا در اختيار دارعات رمطبـو

گو واى گفـت
وعاتى بـرضومند خلـق مـونيـاز
تباط اجتماعى هستند. در عين حال،ايجاد ار

مان
يافتـه
اىاد به نحو سازدر دنياى امروز افـر
خانجات و محـيـط
هـاىسسـات و كـاردر مؤ

دهم جمع شده
اند. اين امر در كنـاركار، گر
تـبـاط جـديـد و سـنـتـى،  نـيـاز بــهسـايـل ارو

ا ايجاب مى
كند.گو راى گفت
وعاتى برضومو
سساتل و مؤاز اين
رو، در دنياى امروز مناز

ان، از جمله جـاهـايـىو محل
هاى فـال
گـيـر
حع مطـرضـوگو مـواى گفـت
وهستـنـد كـه بـر

اجاى ساختـن و روا برد ركرمى
كنند، اين كـار
فت.ان در نظـر گـريافتن شايـعـه نـيـز مـى
تـو

ستـى آن،ستى يا نـادرغ از درى فارشايعه
سـاز
اىعاتى برضواى خلق موهنگى بـرتمهيدى فر

ه
ىى به اندازدن است. كمتر چيزگو كرگفت
و

تسا ليلد نيا هب هكلب ،دنتسه درخ دقاف ىدارفا
نردم
اسپ ى
هرود رد ناسنا ى
هبرجت و گنهرف هك
نيا ،نم رظن هب .دنك
ىم باجيا ار تيعضو نيا

نـــاــهج ـــتـــسيز ،ناــدنوـــرــهش زا هـــدع
ناـشكاردا ىراجم و اه
هويش و ،نـاش
ىساسحا
ـهيذـغت نرـدم
تـسپ اي ـهناياـرگـونارف ـگنهـرف زا
رد ـام هك ـتسـين ـنيا مروـظنم ـهتـبلا .دوش
ـىم

ى
هرود ـاي مينك
ىم ـىگدنز نردم
اسپ ىا
ـهعماج
مرـوظنم هكلب .ـميا
هتشاذگ رس
تشپ ار ـهتينردم
مرجلا ،ام ىگدنز طيارش زا ىا
هراپ هك تسا نيا
ىـاهـدـنياـرف و ـتنـرـتـنيا ،اه
ـهنـاسر زا ـرثـأـتم

اب لاًومعم ار تلاوحت نيا و ـتسا ندش
ىناهج
.دنسانش
ىم نردم
اسپ ى
هژاو

ى، در نظرهنگى ديگر فال
گـيـرتبيين فـر
هنگى اين پديده است.دهاى فـركرفتن كارگر

دهـاى اقـتـصـادى، ســيــاســى،در رويـكــر
ديم، اغلبسى كراجتماعى و تاريخى كه برر

شىى رود كه فال
گيرد دارجوض واين پيش
فر
اد از طريـقاى كمك به حل مشـكـلات افـربر

نتيـجـه،ت اسـت. درپيشگويى
هـاى مـتـفـاو
دى كه باعث مى
شود فال
گيركـرمهم
ترين كار

دداخت دسـت
مـزاد بابت آن حاضـر بـه پـرافر
ىند، كمـك فـال
گـيـر بـه تـصـمـيـم
گـيـرشـو

دجـوچه داده
هاى تـجـربـى وآن
هاسـت. اگـر
اد بعد ازن چه تعداد افرد كه بدانيم، تاكنوندار

ان و بر مبناى گفته
هاى آن
هااجعه به فال
گيرمر
اسـاسده
اند، امـا مـن بـرى كـرتصـمـيـم
گـيـر

تجربيات و مشاهداتى كه داشته
ام و هم
چنين
د،اهم كرائه خـوى كه اراساس تحليل نـظـربر

 بر مبناى گفته
هاىًفات صراد به
ندرمعتقدم افر
دىارند، مگر در موان تصميم مى
گيـرفال
گير

كه صحبت
هـاى فـال
گـيـر بـا ديـگـر ابـعـاد و
گار باشـد.ندگى آن
هـا سـازاست
هـاى زخـو

ا اتخاذد آماده است تصميـمـى ريعنى گـاه فـر
كند. در اين لحظه، اگر صحبت
هاى فال
گير

فته
ى او باشد، بههم
سو با تصميم از پيش گر
آن صحبت
ها عمل مـى
كـنـد. از ايـن
رو مـن

ىدهاى فال
گيركرگمان نمى
كنم، يكى از كار
اد باشد، بلكهشت افرنواى سرتعيين
تكليG بر

د…ى داردهاى ديگركرى كارفال
گير
عى كـنـش عـاطـفـى ـى هـم نـوفال
گـيـر

دهاى خـاصكـراجتمـاعـى بـا مـنـطـق و كـار
د و زيـانان سودش است. البتـه نـمـى
تـوخو

ى،د. در فال
گيـرد كراور برًا عقـلامادى آن ر
انخ مى
دهد كه مى
توعه
اى از اتفاقات رمجمو
د درا به مثابه پاداش
هايى دانست كه فرآن
ها ر

لى كه مى
دهد، دريـافـت مـى
كـنـد.ابر پـوبر
مهم
ترين اين
ها لذت و هيجانى است كه در

ادى كهاى مشتريـان و افـرى برايند  فال
گيـرفر
د، پديد مى
آيد. مبنـاىفته مى
شـوفالشان گر

ستى يـاان در درا نمى
تـوى رعقلانى فال
گـيـر
صحت پيشگويى
هاى فال
گير يافت، بلـكـه

هنگى ايندها و منطق اجتماعى و فركردر كار
د.جو كرفتار بايد جست
ور

اغتى و فرفال�گير
دنمى و پـر كـرگـرعـى سـرى نـوفال
گـيـر

ا فال
گير از طـريـقاغت است، زيرقات فـراو
عىليد نـوپيشگويى
هاى هيجـان
انـگـيـز، تـو

د مى
كند. در دنـيـاىاحساس هيجـان در فـر
اغت يكىقات فـران اوجديد، مسئله
ى گـذر

دناى پر كراد بـردم است و افـرهاى مراز نيـاز
ىد، هزينـه
هـاى بـسـيـاراغـت خـوقات فـراو

ىاد، فال
گـيـرخى افـراى بـرنـد. بـردازمى
پـر
د. يـكليد لذت و هيجان ندارمعنايى جز تـو

مينه
ىان
شناسى كه در زشـد روشناسى اركار

درًلاد و مـعـمــوه» نـيـز دسـتـى دار«فـال
قـهـو

ستان و آشناياناى دوستانه برنشست
هاى دو
د، مـى
گـويـد: «آدم
هـاه مـى
گـيــرفـال قـهـو

ند و در عيـندار شوعلاقه
مندند از آينده خبـر
ند. آن
هاا ندارفيت شنيدن اخبار بد رحال ظر

ار است پيشند، نسبت به آنچه قرست داردو
ستبيايد، اطمينان حـاصـل كـنـنـد، كـه دو

اهندفقيت به
دست خواهند شد و موداشته خو
ا از طريقد. پس خيالات و روياهايشان رآور

ف
نظره، صرفال
ها دنبال مى
كنند كه فال قهو
تىمالان و يا به عباراز جنبه
ى پيشگويى كه ر

ند، بيشتر جنـبـهسل مى
شوشيادان به آن متـو
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ها دامنگوار داغ گفت
واند، به بازشايعه مى
تو
ى نيـزاى فال
گـيـرا بـرد ركرند. همـيـن كـاربـز

عـىى نـوفت. فـال
گـيـران در نظـر گـرمـى
تـو
اىانـى و عـاطـفـى اسـت، بــرتـخـلـيــه
ى رو

خىاى بيان بركسانى
كه به هم
زبان و هم
دلى بر
انند ايـنند، اما نمـى
تـود نيـاز دارمسائـل خـو

ند.ا به
زبان بياورمسائل ر
اىنى بران به مثابه افيـوا مى
توى رفال
گير

اد از طريق  آنجامعه
ى امروز دانست كه افـر
ه
اى ازى پـارصـت مـى
يـابـنـد، بــه نــحــوفـر

شاموا فرد ردهاى خونج ها يا درمشكلات، ر
ست همان
طور كه عده
اى الكل يـاكننـد. در

اىهاى دارف مى
كنند يا به كاراد مخدر مصرمو
ه
ى جسمى يا اجتماعى دستريسك و مخاطر

خى مسائلـى كـهى، از بـرنند تا بـه نـحـومى
ز
نج دهد، به نحو كاذبا رممكن است آن
ها ر

اجعه به فـال
بـيـن نـيـزند، مـرها سـازا رد رخـو
هنگى» باشـد كـهن فرعى «افيـواند، نـومى
تـو
فته
انـد. بـه تـعـبـيـرا پـذيـرامـع آن ر جوًعـمـلا

ن بخش مهمى از هـمـه
ىمن، افيوشال
بـرمار
نىناگـواع و اقسام گوده و انوى بوامع بشـرجو

فته اسـت.ا دربر مى
گرى راز تجربه و بيانگـر
[http://www.radiozamaneh.org/analysis/

2006/11/_1940.html].
اىچه محـتـوهمان
طور كه گفتـيـم، اگـر

گفته
هاى فال
بينان فاقد قابليت تعبير فال
بينى
عى تـلـقـىا نبـايـد نـوهـنـگـى» رن فـربه «افـيـو

دى از فال
بـيـنـىان
شنـاسـانـه و تـبـيـيـن فـررو
ه
ىن بـا «سـيـطـرا دنـيـاى مـدردانـسـت، زيـر

ى تمـاماند پاسخ
گـود نمى
تـوعقلانيـت» خـو
هاى عاطفى وص نيازاد، به
خصوهاى افرنياز

اى مبنـاىهايى باشـد كـه داراحساسى و نـيـاز
عىعقلانى نيستند. از اين
رو، فال
بـيـنـى نـو

انـد اسـت كـه مـى
تــو٥هـنـگـى»«تـفـريـح فــر
هاى عاطفى جمعى بـاشـد؛ى نيـازپاسخ
گـو

ا با مبانـىهنگى آشـكـارچه اين تفـريـح فـراگر
مينـه
ىانـد زگار است و مـى
تـوعقلـى نـاسـاز

د.اد نيز بشوه
كشى اقتصادى از افربهر
هنگى»،عى «تفريح فرفال
بينى به مثابه نو

ا تقـويـت وى راغتى فـال
گـيـردهـاى فـركركـار
د،كـراى فهـم ايـن كـارتكمـيـل مـى
كـنـد. بـر

جهى» نيز تـوه آيينى فال
گيـرجوان بـه «ومى
تو
ها، كلـمـات،ارع نمادهـا، ابـزد. مجمـوكـر

مان
ها و فـعـالـيـت
هـايـى كـه درمكـان
هـا، ز
نـد،آيـيـن
هـاى فـال
بـيـنـى انــجــام مــى
شــو

ه
هاى به شيـوًلانه
اى هستنـد كـه او
به
گوًغالبـا
ندگى
با زًليد لذت» مى
كنند، ثانيات «تومتفاو

دم» قادر به فهم وه هم
سو و «عامه
ى مرمرروز
ى ازدن با آن
ها هستند. بسيارار كرقرتباط برار

ى در آن
هاقعيت
هايى كه فال
گيرمكان
ها و مو
قــعــيـــت
هـــاىد، مــوت مــى
گـــيـــرصــور

ادگىستانه يا خانودهم
آيى
هاى جمعـى دوگر
سى،لد، عـرومانند شب
نشينـى، جـشـن
تـو

ادسـفـر و امـثـال ايـن
هـاسـت. يــعــنــى افــر
هنگامى
كه در كنار يا با هم هستند، به منظور

د،م و مجلس جمعى خـودن به شادى بزافزو
ند. هم
چنين فال
بينى اغلب بافال هم مى
گير

ه، صدف،هايى مانند چاى، قهواشيا و چيز
د، شـمـع، تـسـبـيـح،د عـودسـيـگـار، دودو

ان حافظ، كـتـاب
هـاىق، ديـوانگشـتـر، ور
هايى كه هميـشـه وت و چيزق تـارودينى، ور

د.س هستند، انجام مى
شـوهمه
جا در دستر
س وان، در دسـتــرايـن اشـيـا نــه تــنــهــا ارز

ل هستند، بلـكـه مـهـم
تـر از آنصوسهـل
الـو
اد ازسى» هستند كه افرهاى آشنا و ملمو«چيز

انى يـادن يا ديدن آن
ها احساس نگـرلمس كـر
اب نمى
كنند. هم
چنين، گاه اين اشيـااضطر

س به نحو غريـب وس و ملمواد محسـوو مو
نــد كــهكـيـب مــى
شــوق
الـعــاده
اى تــرخــار

جب «تحريك حس شـگـفـتـى» و
مـوًلامعمـو
اى مثال، فال
بينى بـهد. برد مى
شـوهيجان فر

د ياد، شما دشمن و حـسـوشخصى گفتـه بـو
ى از چشم بد بـايـداى دوراه داريد و بربدخـو

است
پيـاز راسپند، سنگ نمك، فلـفـل و پـو
ىانيد. يا فال
بين ديـگـركيب كنيد و بـسـوزتر

دن دشمن،اى دور كـرد كه برده بـوتجويز كـر
كه در
آميز و صبح هنگاما با سرفلفل و نمك ر

!ن بريزا بيرول آن رن آمدن از منزبيرو

ف وى متعار
ظاهرًى غالبافال
بينان امروز
نـد و بـال دارلـبـاس
هـا و نـشـان
هـاى مـعـمـو

انى كه در گذشته اغلبان و شعبده
بازگرجادو
دم داشتند،ت از مرص و متفاوشش مخصوپو

اد كمك مى
كندت هستند. اين نيز به افرمتفاو
ار كنند وقـرتباط براحت
تر با فال
بيـنـان اركه ر

گو بـا آن
هـاى هنـگـام گـفـت
وامش بيـشـتـرآر
احساس كننـد. هـم
چـنـيـن فـال
بـيـنـانـى كـه

دند، اغلب محل خوص دارمحل
هاى مخصو
دم،اى مرى آشنا بـرا با نمادهاى دينى و هنـرر

ى يا اشياى هنرت�على�(ع)حضـرمانند تمثال 
ه
هاى سفالى مزين مى
كنندو سنتى مثل كـوز

هنگى آشنا و در عيـنتا مشتريان در فضاى فر
انند به فال
گيـرند و بتـوار گيرت قرحال متفـاو

جه است كهاعتماد كنند. اين نكته نيز قابل تو
مىفه
اى اغلب در مكان
هاى عموفال
بينان حر

اه
ها،دم مثل چهار رس عامه
ى مـرو در دستر
اده
ها، ميدان
هاى شهـر، پـايـانـه
هـاىامـام
ز

اكزاكم جمعيت مثل مرتراكز پرى، مرمسافربر
خريد و مانند اين
ها، به مشـتـريـان خـدمـات
مى
دهنـد. در عـيـن حـال، در حـال حـاضـر

ى وعى از فال
بيـنـان مـجـازشكل
هاى مـتـنـو
لـتاد بـه سـهـوند كـه افـرد دارجـونـتـى واينـتـر
دارد وايانه
ى خانگى خوانند، از طريق رمى
تو

ل، فالداخت پوايگان يا با پـرنـد و رآن
ها شو
عىايگان اغلب نونتى رند. فال
بينان اينتربگير

گير آن
هااد هنگامى كه درى نيز هستند و افرباز
ى درف فال
گيـرقت زيادى صـرند، ومى
شـو

اداى افرى بـرت يا فال
گـيـرمينه
هـاى مـتـفـاوز
ن مى
كنند. در هر حال، بـخـشـى ازناگـوگو
ا در مقابـل صـفـحـه
ىد راغـت خـوقات فـراو
انند.ى فال» مى
گذرايانه با «بازنيتور رمو

ان مهم
ترين تمهيد فال
بينـاناما شايد بتو
ا،د رليد لذت و هيجان در مشتريان خواى توبر

ىليد «نيـروى و توارعى حس اميـدوالقاى نـو
مثبت» از طريق بيـان مـطـالـب شـادى
آور در

چه ممكناى اين منظور، اگرآن
ها دانست. بر
اىد دشمن يا چشم بد بـرجوه
ى واست دربار

ى سخن بگويند، يا هشـدار دهـنـد كـهمشتـر
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ا تهديد مى
كـنـد، امـا درندگـى او رى زخطـر
ا بيان مى
كننـد كـهنه
اى مسائـل رنهايت به
گـو

ى و شور و نشاط،ارى با احساس اميدومشتر
د. فال
بيـنـان، بـاد فال
بين دور مـى
شـواز نـز

ى از طريق بيان و انتسابدن» مشتر«ستايش كر
ب اخلاقى، مانند اين
كه شما قلبصفات خو

ستكار و صادقى هستيد،د درپاكى داريد، فر
اهيـد، اهـل گـذشـت وا نمـى
خـوبد كـسـى ر

ى هستيد، محبت مى
كنيد و تـشـنـه
ىفداكار
ستا خيلى دوند شما رمحبت هستيد، خداو

جـه ود و مانند اين
هـا، ضـمـن جـلـب تـودار
د، درى نسبت به
خوتحكيم حس اعتماد مشتر

دستايى ايجاد مى
كننـد و ازعى حس خواو نو
نـد.ا بـه
دسـت مـى
آورى راه دل مـشـتـرايـن ر

هايىاه
حل
ها و هشداره، فال
بينان با ربه
علاو
ش
بينىعى خوى مى
دهند، در او نوكه به مشتر

دجوندگى
اش به
وو اميد نسبت به حل مسائل ز
ند. تمام اين هيـجـانـات و لـذت
هـا،مى
آور

د.ى مى
شوم شدن و تفريح مشترگرباعث سر
ت
بـخـش ديـگـرجه تـفـريـحـى و مـسـرو

ى، پاسخ
هايى است كه فـال
بـيـن بـهفال
گيـر
ى مى
دهـد.ن پاسخ مـشـتـرسش
هاى بـدوپـر

ض مشتريان عملفال
بينان با تكيه بر اين مفرو
اء
الطبيعـى يـاهاى ماورمى
كنند كه او به نـيـرو

اند، بهد و مى
توسى داراء انسان دسـت
رماور
گاهى يابد كه انسان قادر نيست ازهايى آچيز

ل به آن
هـاش
هاى معمـواه عقل، علـم و رور
نسش
هاى بـدواند پردست
يابد، پس مـى
تـو

سش
ها نه تنـهـاا پاسخ دهد. ايـن پـراب رجو
لاته
ى مجـهـوه
ى آينده، بلـكـه دربـاردربـار

خ
داده
اند و مـاادثى كـه رگذشته، يـعـنـى حـو
ب، وار مكتون از آن
ها بى
خبريـم، اسـراكنو

مان حال نيز هستند. لذتمعماهاى لاينحل ز
اار رشنيدن سخنان فال
بين، هنگامى كه اسـر

ا نشان مى
دهد وفاش مى
كند، كليد معماها ر
د،ادث سر به مهر قديم بر مى
داراز حوده از رپر

د كه بـابـت آنا متقـاعـد مـى
سـازمشـتـريـان ر
ند.دازل بپرتمندانه پوسخاو
م كننده
ىگره تفريحى و سرجواى فهم وبر

اغتى ديگر فال�گيرى، نقشعد فرُب
سعه�ى شبكه�ىآن در ايجاد و تو
تباطات اجتماعىار

د است فر

ان به مشتـريـان وى، هم
چنيـن مـى
تـوفال
گيـر
اناننان و جومخاطبان اصلى اين پديده، يعنى ز

انچه بين مشتريان فال مى
تود. اگرجه كرنيز تو
ا هم ديد، اما مشتريـانگ
سالان ردان و بزرمر

انان هستند. همـان
طـور كـهنان و جواصلـى ز
نـانا اغلب زه
ى اين
كه چرديم، دربـاره كراشار

ائهانى ارجيهات روند، تودازى مى
پربه فال
گير
شناسان دراى مثال، يكى از كارشده است. بر

ىنان به فال و فال
گيـرايش بيشتر زمينه
ى گـرز
ل،دان مى
گويد: «به
طور معـمـونسبت به مـر

دان هستند و بيشتـر بـهنان احساسى
تـر از مـرز
دى علاقه نشان مى
دهند. در حالىمسائل شهو

دان بيشتر منطقى و خشن هستـنـد و ايـنكه مر
ه
ى مغـزدهاى دو نيم
كـركرد به كارع خـوضومو

ه
ىنان بيشتر از نـيـمـكـرن زد. چوبستـگـى دار
د اسـتـفــاده مــى
كــنــنــد،اسـت مــغــز خــور

ند و به همين دليل هم، بيشتـر بـهاحساسى
تـر
جيه
پذيرند كه با منطق، توى مى
آورمسائلى رو

ه
ى چپ مغزدان بيشتر از نيم
كرنيستند. اما مر
م است كهد اين، لازجواستفاده مى
كنند. با و

د وار شوقردهاى اين دو نيمه تعادل بركربين كار
اند احساسد، بتون و چه مريك انسان، چه ز

ا در كنار هم داشته باشد و يـكـى بـرو منطـق ر
].١٣٨٥ى غلبه نداشت باشد [جغتايى، ديگر

انان بـيـشـتـر ازا جـوه
ى اين
كـه چـردربـار
ند نيز گفتهدازى مى
پرگ
سالان به فال
گيـربزر

اناغ دختر
به سرًلاان معمود: «فال
گيـرمى
شو
ًانـانـى كـه تـقـريـبــاان دم
بـخـت و جـوو پـسـر

ند، از قبيـلاضحى دارمشكلات يكسـان و و
اين
كه پشت كنكور مانده
اند و يا قصد انتخاب

ند و بر اساس تجربه و شناختند، مى
رودار
دن كلمـات بـههـم كـرت، با سـراد متـفـاوافـر
ه مى
كنند كه مـمـكـن اسـت هـردى اشـارارمو
د داشته باشد» [آفتـاب،خوردى با آن
ها بـرفر
]. امـا تــبــيــيــن
هــاى١٣٨٤شــهــريــور ٣

خـىچـه بـا بــران
شـنـاخـتـى مـذكـور، اگـررو
انان منـطـبـقنان و جوندگـى زاقعيـت
هـاى زو

ست يا دست
كم همه جانبه
اىاست، تبيين در
ى،انان به فال
گيرنان و جواز علل اقبال بيشتر ز

به دلايل زير، نيست:
و ـىفطاع ىاه
هبنج و اهزاين ىاراد زين نادرم● 

دقاف نادرم هك تسين هنوگ
نيا و دنتسه ىساسحا
ىنلاقع اه
نآ ىاه
شنك ىمامت اي دنشاب ساسحا
نييعت لماع اهنت ساسحا رگا ،ور
نيا زا .دشاب

هب خساپ ىارب نادرم ارچ ،دوب ىريگ
لاف ى
هدننك
؟دنريگ
ىمن لاف ناش
ىساسحا ىاهزاين

ىانان  معـتـقـد بـه فـال يـا مـشـتـربيـن جـو● 
اننان جوان نيز در كنار زدان جوى، مرفال
گير
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ًدان اصـلانه نيسـت كـه مـرهستـنـد. ايـن
گـو
ناندن زى نمى
كنند. اگر احساسى بوفال
گير

ىى است، پس علت فال
گيرعلت فال
گيـر
د؟ان تبيين كرنه مى
توا چگوانان ردان و جومر
انان، ماننـدان و جواگر مشكلات دخـتـر● 
اى است، چراج و كنكور، علت فال
گيردواز

ند، فـالكسانـى
كـه مـشـكـلات جـدى نـدار
ند؟مى
گير

نـان عـلـتط زى مفـراگـر احـسـاسـى
گـر● 
اد بــالــغ وا افـــرى اســت، چــرفــال
گــيـــر
ند؟ده فال مى
گيرتحصيل
كر

نان وى زگمان مى
كنم، تبيين فال
گـيـر
ىد احساسـى
گـرانان بر اسـاس رويـكـرجـو
اقعيـت
هـاط، بيش از آن
كه ريـشـه در ومفـر

د مذكر و جانبهداشته باشد، ناشى از رويكر
نان اسـت. دردانـه بـه دنـيـاى زانـه
ى مـردار

م، اماا ندارد راين
جا قصد تحليل اين رويكر
ائه مى
كنم، ممكن استبا تبيين بديلى كه ار

د. مند بهتر آشكار شوستى اين رويكـرنادر
ان،ى بين دختـرش فال
گيـرمعتقدم، گسـتـر

جه تـفـريـحـى وا بايـد در وانـان رنان و جـوز
نانانان و زد. جوجو كـراغتى آن جسـت
وفر

دانى از مراغتى و تفريحى بيشتـرهاى فرنياز
گى
هايىى ويژى ديگر، فال
گيرند. از سودار
نان سـهـل و آسـاناى زد كه انـجـام آن بـردار


فعاليتى كم
هزيـنـهًاى مثال، غالبـااست. بر
انـايـىت و تـوانـان قـدرنـان و جـواسـت و ز

ند. و مهم
تر از آن،ا داراقتصادى تأمين آن ر
ىى و كنجكـاوگـرجوانان حس جسـت
وجو

ند.ان دارگ
سالان و پيرى نسبت به بزربيشتر
از اين
رو، ميل آن
ها به شناخت و دانـسـتـن

ط به گذشته، حال وها و معماهاى مربوازر
آينده بيشتر است.

پايان سخن
انن مى
توجه به نكاتى كه گفتم، اكنوبا تو

هنگى استى پديده
اى فردريافت كه فال
گير
مند استسى
هاى تجربى نيازكه فهم آن به برر

سىد كه كمتر بررهنگى دارت فرو ابعاد متفاو

اين، پيش از اتـخـاذ يـكشده است. بـنـابـر
اى ممانعت ياسياست از پيش تعيين شده بر

هاى مشابهفتارى و ركاستن از پديده
ى فال
گير
اى شناخت دقيق و عميق
ترآن، بهتر است بر

ت ممكنا در غير اين
صورآن اقدام كنيم. زير
دهايى كه ما اتخاذ مى
كنيـم، بـهاهبـراست ر

ى ازسند. در عين حـال، فـال
گـيـرجايى نـر
لت يـاهنگى است كـه دوهاى فـرفتارجملـه ر

مى چندان امكان دخالت درمان
هاى عموساز
صـه
ىا بـخـشــى از عــرنـد، زيــرا نــدارآن ر

اهيمدم است. اگر بخوندگى مرصى زخصو
اىنــى بــرش
هــاى قــانـــوبــه اجــبــار و رو

ا بهدم آن رسل شويم، مرى آن متودسازمحدو
نحو پنهانـى انـجـام مـى
دهـنـد. از ايـن
رو،

سـعـه
ى يــكاى شـنـاخــت و تــوتـلاش بــر
ه
ى آن از طريقهنگـى دربـارى فـرگوگفـت
و

فق
تر باشد. تلاشاند بسيار موسانه
ها مى
تور
هنگى ازائه
ى تبيينى فـرمن در اين مقالـه، ار

د.دى بوى به
جاى تبيين فـرپديده
ى فال
گيـر
ا بپذيريم، ديگر در شناخـتاگر اين تبييـن ر

ى در صدد «بيمار» يا «نـابـهـنـجـار»فال
گيـر
ى مى
كـنـنـد،ادى كـه فـال
گـيـردانسـتـن افـر

ى باشـد،ى بيمارد. اگر فال
گيراهيم بـونخو
هنگى است نهى فرعى بيمارچيز نوبيش از هر

ان
شناسان نيز امروز بر ايـندى. حتـى روفر
هنگ نقش تعييـن كـنـنـده
اى درند كه فـرباور

٦د.اد دارندگى و شخصيت افرز

ائه
ىتلاش و هدف من در اين مقاله، ار
ىت به پديده
ى فال
گير متفاوًدى نسبتارويكر

دم، بـه
جـاىد تلاش كـراين رويـكـرد. دربـو
ى
هاى اخلاقى،شى و پيشداورت ارزقضاو

ائهانه از آن
چه هست، اردم نگارصيفى مـرتو
ت نسبـتاهيم ابعـاد مـتـفـاوكنم. اگر بـخـو

ان مطالعـها در ايرهنـگ» رى» و «فر«فال
گيـر
جهد توا موركنيم، بايد مفاهيم و ابعاد زيـر ر

ار دهيم:قر
هـا،ش
ها، بـاور ارزى:هنگ فـال�گـيـرفـر● 

ى.آيين
ها، زبان و گفتمان فال
گير
ايــط شـرى:هـنـگـى فــال�گــيــرمـيـنــه�ى فــرز● 

غيب ياا تشويق و تـرى رهنگى كه فال
گيـرفر
منع مى
كند.

ات تأثـيـرى:هنـگـى فـال�گـيـرپيـامـدهـاى فـر● 
ايط اجتماعى.اد و شرندگى افرى در زفال
گير

تابه
ى باز نحوى:هنگى فال�گيرنماى فرباز● 
سانه
ها، كـتـاب
هـا،ى در رو تجلى فال
گـيـر

عات، مناسك و آيين
هاى اجتماعى.مطبو
 تبيين
ها،ى:هنگى فال�گيرگفتمان�هاى فر● 
د ازجـوهنگـى مـوهاى فـرجيه
ها و تـفـسـيـرتـو

ت.امع متفاوهنگ
ها و جوى در فرفال
گير
اغتىنكته
ى اساسى ديگر اين
كه تبيين فـر

ىاند تمام شكل
هاى فال
گيرى نمى
تواز فال
گير
حاع و سطوضيح دهد. من در اين مقاله انوا تور

ده
ام، بـلـكـهائه نـكـرا ارى رت فـال
گـيـرمتـفـاو
اغتـى»،ى فرضيح «فـال
گـيـرشيده
ام بـا تـوكـو

اى رنسبت ميان جامعه
ى معـاصـر و فـال
گـيـر
سيدن به فهم جامع،اى رضيح دهم. اما ما برتو

ى به تفكيكمند شناخت تجربى از فال
گيرنياز
هاى سنى،اساس معياره
هاى اجتماعى (برگرو

مى، ديـنـى، زبـانـى وجنسـى، شـغـلـى، قـو
ىش
هاى فال
گيـرافيايى)، شكل
هـا و روجغر

قعيت
هاى اجتماعى فال
گيـردها و مـوو كاربر
ا ازى ران فال
گيـراى مثال، مى
تـوهستيـم. بـر

دهاى آن بـهكرهنگـى و كـاراى فرلحاظ محـتـو
د:نه
هاى زير تفكيك كر
گو
دن هدف آن پيدا كرى مسأله محور:فال�گير● 

اى يك مشكل است.اه
حلى برر
 هدف آن انجـام يـكى اعتـقـادى:فال�گيـر● 

هنگى خاص است.آيين يا باور فر
ليد لـذت و هدف آن تواغتى:ى فرفال�گيـر● 

اغت است.قات فردن اوپر كر
ى واع فال
گيـرتفكيك و طبقـه
بـنـدى انـو

ى از پديده
هاى مشابه ومتمايز ساختن فال
گير
تبط با آن، در فهم اين پديده بسيار اهمـيـتمر

 با يكديگرًاخى از اين پديده
ها ظاهرا برد. زيردار
تى
متفاوًهنگى كاملاشبيه هستند، اما معناى فر

اى مثال، دعانويسى كنشى است كهند. بردار
ان نيز انجام مى
دهـنـد و ازى از فال
گيـربسيـار

سلء الطبيعى متوهاى ماورآن
جهت كه به نيرو
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ك
اند. اما بايد درجه مشتراى وند، دارمى
شو
نظر داشت كه دعانويسى كنشى مذهبى است

ىد، اما فال
گيـرهاى دينى دارو ريشه در بـاور
فى
تر است. عرًكنشى نسبتا

كي ـهبً افرص ـهلاقم ـنيا رد نم ،لاحـره
هب
ىهوجو ،ىرـيگ
لاف زا ىصاخ هـوجو و دركيور
هجوت اه
نآ هب رـتمك و دنا
هدنام لوفغم ـرتشيب هك

ـهب فـوـطـعم ـزـيچـره زا ـشـيب و ،ـتسا هـدش
زا ـهنوگ
ـنيا اـريز ؛ما
هدوب »ـىتغاـرف ىـريگ
لـاف«
هچرگا .تسا رگيد ىاه
هنوگ هب تبسن ىريگ
لاف

هيجوت ىارب ،دنريگ
ىم لاف هك
ىناسك بلغا اًرهاظ
ليلد ار هلئسم لح ،دوخ شنك ىزاس
ىنلاقع و
هنوگ
ـنيا هراوـمه اما ،ـدننك
ـىم ناـيب ىرـيگ
لاف
ىا
هناهب اًفرص هلئسم لح عقاوم ىرايسب و تسين
اًساسا درف و تسا »ىـريگ
لاف ىزاب« ماجنا ىارب
ناوت
ىم .درادن ىريگ
لاف ىاوتحم هب ىدج داقتعا
ىنلاوط ـىگنهرف تلاوحت زا ىخيرات ـليلحت اب

هك تخاس حـرطم ار ضرف نيا ،ناريا ى
ـهعماج
ىريگ
لاف ىانعم و بلاغ هجو ،تنس نارود رد
اب ـاما .تسا ـهتشاد ىدـاقـتعا ى
ـهبـنج رـتشـيب
هلـأسم ىـريگ
لـاف جيرـدت هب ـرصاـعم تلاوـحت
و هتفـرگ لكش ىتغارف ىريگ
لـاف سپس و روحم
.تسا هتفاي شرتسگ

ده
ى نظريه و رويكرى كه دربارنكته
ى ديگر
ائه شده در اين مقاله بايد در نظر داشت، اينار

توان در پـرى در ايـراست كه تـبـيـيـن فـال
گـيـر
نده ى اين مدعـادارنيته، دربرنظريه
ى پسامـدر

انيـتـه ره
ى مـدران دورنيست كه جـامـعـه
ى ايـر
ن شدهتا پا پسامـدرپشت
سر گذاشته يـا از سـر

نيته در ديدگاهى كه اين
جا به
كاراست. پسامدر
ندگى در يكدن زعى تجربه كـرفته است، نور

ضعيت اجتماعى خاص است كـهساختار و و
اينـدهـاىسانه
ها، جهـانـى شـدن و فـردر آن ر

خ داده
اند. اغـلـبديـم، رى كه ذكـر كـرديگـر
هاىسعه، همانند كشورهاى در حال توكشور

اى لحظاتى تجـربـه
ىم برسعه يافتـه، لاجـرتو
ند. اين لحـظـاتا به
دست مـى
آورن رپسامـدر

ا يا كم
عمق باشند،ممكن است ناپايدار، گذر
ه
يى ازان پارا مى
توى رند. فال
گيرد دارجواما و

د بين سنت
هـا،د كه فراين لحظات تصـور كـر
نددش پيوايط جهانى ـ محلى خوتاريخ، و شر

ا خلـقهنگى» خـاصـى رن فرند و «معـجـومى
ز
ان سالمن به چه ميزمى
كند. اين
كه اين معجـو

ىاى بدن انسان امروزيا ناسالم است و آيـا بـر
مند تحلـيـل
هـاىمضر است، يـا خـيـر، نـيـاز

لـى بـه
هـر حـال،ى اسـت. وت ديـگـرمـتـفـاو
ىهنگى فال
گيرگاهى نسبت به ماهيت فردآخو

د بينش انتقادى بدهد؛ بيـنـشاند، به فـرمى
تو
صيه
هااند كمتر از توش آن نمى
توانتقادى كه ارز

ف باشد.عظه
هاى اخلاقى متعارو مو
ى وه
ى فال
گيـرى كه دربارنكته
ى ديـگـر

اقعيت استجه به اين وش اين مقاله، تونگار
ع پيش پـا افـتـاده
اى مـثـلضـوكه اهمـيـت مـو

ش يافتن اين پديـده يـاى، تنها گسـتـرفال
گيـر
ستىافه
پراج خرى آن با عقلانيت و روگارناساز

ه شـد،نيسـت. بـلـكـه هـمـان
طـور كـه اشـار
داده
هاى تجربى كافى در اختيـار نـداريـم كـه

ان ايننشان دهد، نسبت به گذشته به چه ميـز
ن بيشتـرايش يافته است.آنچه اكنـوپديده افـز

ى و اهميـتجه به» فال
گيرد است، «تومشهو
هاست. يكگوسانه
ها و گفت
ودادن به آن در ر

اى علت اين امر، همانا اهميت يافتنتحليل بر
هنـگ و گـفـتـمـان
هـاىانان در فـرنـان و جـوز

خاستهعات برضومعاصر است. از اين
رو، مو
نان» نيـز اهـمـيـتاز دنيا يا «زيـسـت
جـهـان ز

سى مسائلى ماننـدده
اند. بـررى پيدا كربيشتـر
ىده بـه
سـوى دريچه
اى اسـت گـشـوفال
گـيـر

ان،اه مى
تـونـان و از ايـن رانان و زدنيـاى جـو
لاتاقعيت
ها و تحوى از ونى بهترتجربه
ى درو

د.دنياى آن
ها به
دست آور
ساسا رب رضاح ى
هلاقم هك
نيا هتكن نيرخآ

دادـعت اب وگو
ـتفگ و »ىروف ىرـاگن
مدـرم« كي
دياب هجيتن رد .تسا هدش ماجنا دارفا زا ىدودحم
ار نآ ىـاه
هديا و ـجيـاتن ،ـهنادـاقن و طـاـيتحا ـاب
نديسر ىارب ،متفگ هك روط
نامه .درك هظحلام
ىـاه
ىسررب و اه
هداد ،هـبناج
همه شنـيب كي هب
هچ
نآ .ميتسه دنمزاين ىعونتم و هدرتسگ ىبرجت
نيا ـجياتن زا ىـعطق وـحن هب ىدودح ات ناـوت
ىم

ىاه
هوـرگ ىارب هك ـتسا نيا ـتفريذپ ـهعلـاطم
ىلااب ـهب طسوـتم و طسوـتم ى
هقـبط ىعاـمتجا

تلزنمرپ ىعامتجا تيعقوم و تلايصحت ىاراد
و ـاه
هزـيـگنا ،ـدنروآ
ىم ىور ىـرـيگ
لـاف هب ـهك
.دنتسه گنررپ رايسب ىننفت ىاه
فده
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ت
هاىها و مشـورگو. در تهيه و تأليG اين مقاله از گفـت
و١
ه گيويان، جناب آقاىّم، جناب آقاى دكتر عبداللان عزيزهمكار

ه
مندد شهابى بهراب طالبى و جناب آقاى دكتر محموتردكتر ابو
ى مى
كنم. هم
چنين ازارشدم كه صميمانه از آن
ها سپاس
گـز

ابيان و خانم شيدا حافظىم آقاى ميثم صدر اهردانشجويان عزيز
شمـنـدىى اطلاعات كـمـك
هـاى ارزدآورمينـه
ى گـركـه در ز

ى مى
نمايم.اردند، سپاس
گزكر
ب
سايت در اينب
سايت زير يكى از ده
ها واى مثال، و. بر٢
مينه است:ز

http://www. jadoogaran. org/modules/newbb/

view topic.php?viewmode=flat & type= &

topic_id=1533& forum=17

رد ،دش ماـجنا ىرهـشمه ى
ـهمانزور ىارب ـهك وگو
تـفگ نيا .٣
http://nfazeli. blogfa.com :تسا دوجوم هدنراگن گلابو

4. Glocal explanation

5. cultural timeout

ا) شخصيـت انـسـان ر١٩٠٠-١٩٨٠م (اى مثـال، فـرو. بر٦
انى، سلامت روهنگ مى
داند. به اعتقاد ول فربيشتر محصو

ادهاى اساسى افره نيازبسته به اين است كه جامعه تا چه انـداز
ا با جامعهدش ره خود تا چه اندازد، نه اين
كه فرمى
آورا برجامعه ر

ىان بيش از آن
كه امرگار مى
كند. در نتيجه، سلامـت روساز
دى باشد، مسئله
اى اجتماعى است. جامعه
ى نـاسـالـم يـافر

د دشمنى، بدگمـانـى و بـى
اعـتـمـادىبيمـار در اعـضـاى خـو
د. بستگى سلامتاد مى
شوشد كامل افرمى
آفريند و مانع از ر

دان به ماهيت جامعه، بدان معناست كه جامعه تعريG خورو
ضع مى
كند، و اين تعـريـG چـه
بـسـا دران وا از سلامـت رور
ت تغيير مى
يابد.مان
ها و مكان
هاى متفاوز
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١٣٨٤ رويرهش ٣ .باتفآ همانزور ؟ىدايش اي ىدكت :ىريگلاف 
(http://www.aftab.ir/news/2005/aug/30/

c4c1125394210_social_ other.php)

ن اجتماعى مجلسگو با مخبر كمسيوشب نيوز. گفت
و
(http://www.shabnews.com/new _ page_

943.htm)

جغتايى. آينده
ى خيالى در يك فنجان خـالـى! آفـتـاب
.١٣٨٥ماه  تير٢٥نيوز. 

ايى مقدم. آينده
ى خيالى در يك فنجان خالى! آفتابقر
.١٣٨٥ماه تير٢٥نيوز. 

ه:). فال قهـو١٣٨٤س، كوير (دوانه و فرى، فرزلشكر
 آبـان٤مان خبر. افات. وبلاگ كـرگريز از آينده به سمـت خـر

١٣٨٤
 (http://www. kn.blogfa.com/post-

88.aspx).


